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 063 جلسه:

 نبینا و یدناس علی تعالی اللهصلی و العالمین رب الحمدلله الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله عجل و فداه ارواحنا الارضین فی الله بقیة لاسیما المعصومین الطاهرین الطیبین آله علی و محمد القاسمابی

 .اجمعین اعدائهم علی الدائمة اللعنة و الشریف فرجه تعالی

ی واسطهتوانیم بهی اشخاص اعتباری این است که ما نمیتقریب دوم برای تمسک به ولایت فقیه برای مسأله

ص اعتباری که در جامعه بین مردم، بین إعمال ولایت فقیه اصل ثبوت شخص اعتباری را اصلاح کنیم، اما شخ

 شرکت اند مثلاًکتاب گفته شد که اگر آمده یآثار است. مثلاً قبلاً در ابتداسری خاطر یکعقلاء ایجاد شده به

برای این بوده که امر شرکت را از افراد، مؤسسین، سهامداران جدا  درست کردند به عنوان یک شخص اعتباری

راغ سسین، نیایند سؤاین طلبکاران از شرکت نیایند سراغ م ،لاً شرکت آمد ورشکستبحیث که اگر مث کند،

سهامداران، بگویند آن یک شخصیت جایی است به ما ربطی ندارد، مثل یک آدم دیگری که به یک آدم دیگر 

 ها و اشخاصربط ندارد. یکی از اهداف ایجاد شخص اعتباری بین عقلاء این است که طلبکاران از شرکت

ها با طلبکاران از مؤسسین و آن ها مراجعه نکنند به خود مؤسسین یا به سهامداران و طلبکاریِاعتباری این

تند ی غرما علی الصبیه هسشود که همهها کنار هم قرار نگیرد تا مثل باب ورشکستگی گفته میسهامداران این

ها ندارد؛ خواهند بگویند که این ربطی به آنجا میاینها تقسیم بشود به نسبت مثلاً، نه ی آنو باید مال بین همه

 ،که غرماء دیگری هم برای این مؤسسین و سهامداران باشداین کسی که طلبکار از این شرکت است ولو این

تواند کل طلب خودش را از مال شرکت استیفاء کند و بردارد. خب این یکی از اهدافی این شخص طلبکار می

گوییم، جوری میل شخص اعتباری در نظر گرفته شد. حالا تقریب دوم این است که ما ایناست که برای تشکی

ع تواند بگوید من شرکت اعتباری را تشریهایی که قبلاً زدیم نمیگوییم درست است ولیّ فقیه طبق حرفمی

یند توانند بگوراد میکنم، حق تشریع این را ندارد، اما یک کاری برای افراد مباح است و آن این است که افمی

ی غرما آقا درست است ما الان حق این را داریم که نگذاریم شما تمام مالت را استیفاء کنی و باید در کنار بقیه
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 جا بیایند بگویند خب ما اختیار داریم اختیار خودمانتوانند هم اینتوانند هم چکار کنند؟ میتقسیم بشود، اما می

کنیم برای بعداً. یک ی حقت را بردار، حالا ما از حق خودمان گذشتیم یا صبر میهرا که داریم، حالا شما هم

امر مباحی است دیگر این. گفتیم در موارد مباح ولیّ فقیه وقتی یک مصلحتی را تشخیص بدهد مصلحت 

 یی که توی عالمهاگوید آقا این شرکتتواند امر به این بکند. حالا در این موارد میای را برای جامعه، میلازمه

رعی است توانیم بگوییم خود شتوانیم بگوییم این شرکت یا این بانک، این شرکت را نمیدرست شده این ما نمی

ما مانع گوید که شگوییم که اگر طلب داشتید از بانک به این سایرین غرما، به افراد دیگر میولی به شما می

تمام آن طلبکاری خودش را بردارد. چرا ولیّ فقیه این کار را  نشوید به امر ولیّ فقیه و اجازه بدهید که او

جا شان را آنهایگذاری کنند، پولجور جاها که مردم بیایند سرمایهکه این اعتماد به اینخاطر اینکند؟ بهمی

می ار مههای مهم و بسیی کلان پروژهشود در پرتو آن سرمایهجا ایجاد میی کلانی در آنبدهند که یک سرمایه

جا بگذارند، این مصلحت عامه را شان را آنهایآید پولتواند انجام بشود و اگر چنین اطمینانی نباشد نمیمی

ی ی مؤسسین و همهتوانیم بگوییم شرعی است ولی از همهگوید که آقا ما شرکت را نمیکند میکه نگاه می

هایی وقتی چنین چیزی پیش آمد آن نیم که اگر یککی طلبکاران از مؤسسین و شرکاء امر میشرکاء و همه

ها نشوید. پس آن را استیفاء کنند و شما مانع آن توانند تمامشان را به عنوان شرکت آمدند گذاشتند میکه مال

د امر بکند توانکنند. در یک چیز مباح که گفتیم قبلاً ولیّ فقیه در مباحات مییک امری است که ولیّ فقیه می

چنین آثار دیگری که وجود دارد ، بگوید این طرف را انجام بدهید یا بگوید آن طرف را انجام بدهید. و همدیگر

ود که خکه حالا بعداً توی عبارت هم هست بعداً خواهیم خواند، این پس از این راه بیاییم بگوییم و ولو این

 توانیم. ثار آن را میشخص اعتباری را نتوانستیم تصحیح کنیم از راه ولایت فقیه اما آ

 العملیة الآثار جمیع أو أغلب إثبات مکنی»برای « یعنی التقریب الثانی للاستناد الی ولایة الفقیه الثانی التقریب»

ص اعتباری ی شخی آثار عملیهمان اثبات کنیم بیشتر یا همهتوانیم در فقهما می« فقهنا فی الاعتباری للشخص

انیم توآثار را درست کنیم ولو شخص اعتباری را درست نکردیم، آن آثارش را میآن توانیم را. از چه راهی می



 (دام ظله)حضرت استاد شب زنده دار معاصر فقه درس

 25/11/1401 :تاریخ      عتباریکتاب الشخص الاموضوع: 
 

3 

 

اه دخالت از ر« الاعتباری الشخص آثار ترتیب مرحلة فی ولایته إعمال و الفقیه تدخل طریق عن»درست کنیم 

باری ص اعتی ترتیب آثار شخص اعتباری. خود شخنمودن فقیه و إعمال نمودن آن فقیه ولایتش را در مرحله

از راه  آثار راخواهند به شخص اعتباری مترتب بکنند آن را نتوانست بگوید شرعی است ولی آثاری که می

 الشخص نفس إمضاء ثبوت عدم رغم»إعمال ولایت تحمیل کند بر جامعه و امر بکند که آن را انجام بدهند. 

ه، نتوانستیم درست کنیم از راه ولایت فقییعنی علیرغم عدم ثبوت امضاء خود شخص اعتباری که « الاعتباری

ها را خاطر آن آمدند شخص اعتباری را درست کردند آنگوییم آن آثاری که مدنظر بود که عقلاء بهاما می

آن طریق تدخل برای این « و ذلک»گردد به آن طریق حالا و ذلک برمی« ذلک و»توانیم درست کنیم. می

« ثبوتها رضف على الاعتباری الشخص إمضاء على المترتبة العملیة الآثار الفقیه یلحظ بأن»مسأله این است که 

ای لیهکه آن آثار عمشود بر امضاء شخص اعتباری بر فرض اینای که مترتب میملاحظه کند فقیه آثار عملیه

« افیه اعیةاجتم مصلحةٍ وجود من تحقق فإذا»ها را ملاحظه کند وجود داشته باشد برای شخص اعتباری. آن

آن فقیه از چی احراز کرد؟ وجود یک مصلحت « ذا تحققإف»یعنی احرز، « تحقق»وقتی که احراز کرد 

ود گوید شخص اعتباری وجکند، نمیآید امر به آن آثار میولیّ فقیه می« بها یأمر هفإنّ»ای در آن آثار اجتماعیه

خاطر آن آثار آمدند کند که شخص اعتباری را عقلاء بهگوید شرکت وجود دارد اما امر به آن آثار میدارد، نمی

که انشاء کند آن آثار را ابتداءاً و بیاید خودش بدون این« ابتداء ینشئها أن دون من یأمر بها»درست کردند. 

این  گویمگوید این آثاری که مردم برای شخص اعتباری اعتبار کردند و قرار دادند حالا من میبگوید نه، می

این  و« الإسلام نظام مع یتنافى لا الذی بالمقدار فقط ممکن طریق هو و» را شما در مقام عمل پیاده کنیدآثار 

راهی است و این تنها راه ممکنی است البته به مقداری که منافات با نظام اسلام نداشته باشد. البته یک وقتی 

ای هدر اعراف اجتماعی در بین جمعیت هایی مثلاً آمدند برای شخص اعتباریبینی یک آثاری یک حرفمی

تواند امر هایی که با اسلام سازگار است میها نه، ولی آنسازد، آنها با اسلام نمیآن مختلف درست کردند که

 لاعتباریةا بالشخصیة للاعتراف العملیة الآثار أحد: فمثلاً»ها بکند. حالا از باب مثال و تطبیق این مسأله به آن
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اگر یک شخصی آمد یک مالی را قرض داد به شرکت، « للشرکة مالاً شخص رضقأ إذا فیما هو انونیةالق للشرکة

وام به شرکت داد، نه به زید و عمرو و بکر، به مؤسسی وام نداد، به سهامداران وام نداد به شرکت وام داد. خب 

ورشکسته شدم، حالا این آقا پول بعد شرکت آمد و گفت آقا من مفلّس شدم، « إفلاسها الشرکة أعلنت ثم»

 مع هذا الدائن الشخص یتشارك فلن» قرض داده به این شرکت، شرکت آمد اعلام کرد من ورشکسته شدم

جا، هدف چی بود؟ هدف این بود که این آقا تمام پولش این« الشرکاء على دینهم فی الآخرین الطبیعیین الدائنین

ا تقسیم هها ممزوج نشود که بخواهد مال بین آنطلبکاران مؤسسین و اینتواند استیفاء کند و با دیگران را می

ی گوید آقا، ابشود، هدف این بود دیگر. حالا همین هدف که یکی از آثار این شرکت اعتباری است فقیه می

توانید، ، میدتان را استیفاء کنید بگذارید این تمام پولش را استیفاء، شما که حق داریسایر دیگران شما نیایید پول

کند مینارکت جا مشاین« الدائن الشخص یتشارك فلن»بله  تان این کار، بیایید این کار را بکنید.مباح است برای

کاری که های طلبشخص دائن، این شخص دائنی که به شرکت قرض داده است با طلبکاران طبیعی یعنی انسان

کند؟ سایر طلبکاران طبیعی و انسانی، در چی مشارکت نمی کند این شخص طلبکار باوجود دارند، مشارکت نمی

ت ها مشارکها بر شرکاء، بر خود شرکاء نه بر شرکت بر خودشان، با آندر دین آن «الشرکاء على دینهم فی»

 بلکه اگر اموال شرکت« منها ماله أخذ فیمکنه علیها، قرضه مقدار تغطی الشرکة أموال کانت إن بل» کندنمی

ا جپوشاند مقدار قرض این شخص را بر آن شرکت؟ ایناموالی که به عنوان شرکت داده شده این مییعنی 

تواند این مالش پس ممکن است برای آن شخصی که قرض داده است اخذ مالش از آن شرکت، می« فیمکنه»

که طلبکاران دیگر بدون این« الشرکة مال على الآخرون الدائنون یزاحمه أن غیر من»را از آن شرکت بردارد 

مزاحمت با این بکنند، بگویند آقا نه این باید تقسیم بشود ما هم طلبکار هستیم تو هم طلبکار هستی معنا ندارد 

خب این یکی از آثار عملی چی هست؟ شخص اعتباری است. « هذا العملی الأثر و»را برداری، نه. اش همهتو 

شان همین بوده شخص اعتباری درست کردند یکی از اهدافشخص اعتباری است، یعنی عقلاء هم که آمدند 

گویند آقا شخص اعتباری این خودش یک موجودی است جدای از زید و عمرو و بکر که مؤسس هستند که می



 (دام ظله)حضرت استاد شب زنده دار معاصر فقه درس

 25/11/1401 :تاریخ      عتباریکتاب الشخص الاموضوع: 
 

5 

 

که خواهند آن را جدا کنند از این تا با طلبکارها، تا اصلاً یکی این جهت است یکی اینو سهامداران هستند، می

گویند ما که قرض نگرفتیم، مال شرکت بوده به ما چه ی خودشان ادا کنند. میباشد بیایند از کیسهها لازم ناین

ها زیر بار اداء طلبکاران شرکت نروند. که اینها ممزوج نشوند هم اینها با آنربطی دارد؟ هم طلبکاران از این

موجود جدایی است به ما چه  گویند خب آن یکی دیگر بوده به ما چه ربطی دارد؟ شرکت خودش یکمی

و »توانیم درست کنیم. فرماید ما از راه ولایت فقیه میربطی دارد؟ هدف این بوده دیگر. حالا این هدف را می

در « لحةالمص حین الفقیه بأمر یتحقق أن»این اثر عملی که گفته شد این ممکن است « یمکنهذا  الاثر العملی

ی کشور و گیرد توهایی اصلاً پا نمییند اگر این کار را نکند چنین شرکتجایی که واقعاً مصلحت ببیند و بب

، های مهم را با آن انجام دادشود پروژهوقتی پا نگرفت بنابراین آن آثار و برکاتی که از تجمع اموال هست، می

کند. گوید آقا امر میشود، خب میبیند نمیدانم چه فلان میها را ساخت نمیدانم کارخانهها را ساخت، نمیراه

 هو بما لشرکاءل الدائنین الطبیعیین الأشخاص یلزم الفقیه أن یا یمکن أن یتحقق بأمر الفقیه حین المصلحة»خب 

کند؟ این ها را چکار میکند اشخاص طبیعی که طلبکار هستند برای شرکاء، اینیعنی فقیه الزام می« لهم مباحٌ

قبلاً  هاست کهکند به یک امری که مباح برای آنها را الزام میتند آناشخاص طبیعیین که طلبکار شرکاء هس

جا این تواند إعمال ولایت بکندجا را گفتیم میإعمال ولایت کند؛ سهتواند ی مباح ولیّ فقیه میگفتیم در ناحیه

 ندائ یزاحم لا أن هو المباح الأمر ذلک و»شان است شان، آن چه کاری است که مباح برایهم مباح است برای

آن امر مباح این است که مزاحمت نکنند طلبکاران شرکاء این « للشرکة ماله أقرض الذی الشخص الشرکاء

 مصالح أجل من» د؟نکند که مزاحمت نکنآید امر میشخصی را که قرض داده است مالش را به شرکت. چرا می

این مشروع  توانیم بما أنّه شرکة بگوییمد ولو نمیخاطر مصلحت شرکت که این شرکت بتواند پا بگیربه« الشرکة

بخشی مردم هست که بله شود، آن آثار که تجمع اموال هست و اطمیناناست ولی یک آثاری بر آن بار می

ویم که شمان را بگیریم و ما با سایر طلبکاران ممزوج نمیتوانیم مالمان را گذاشتیم بعداً هم میجا اگر مالاین

 مالال من دِیْنَه یأخذ وأن الشرکة مصالح أجل من»کند. کار را میآید اینخاطر این می؛ از این، بهدتقسیم بشو
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 که أخذ نماید آنخاطر اینخاطر مصالح شرکت و هم بهکند. هم بهخاطر این امر را میبه .«الشرکة فی المتوفر

راهم است در شرکت. بگوید مالی که شخص، آن شخصی که قرض داده به شرکت دِین خودش را از مالی که ف

 این یک مثال.  :«مثلاً و»دارم. خب این جا فراهم است، مال شرکت خب من برمیاین

 مثال دیگر: بفرمایید

 س: إباحه شرعیه است؟ 

 ج: بله؟ 

س: خب هنوز که اثبات نشده، چون این إباحه نهایت برای وقتی هست که ؟؟ مدیون یک شخص طبیعی باشد. 

اثبات نشده. مدیون یک شخص حقوقی است. معلوم نیست إباحه بر او وجود داشته باشد که بعد ولی  هنوز که

... 

کار مباح است. یعنی خب خود شرکت جور، تصویرش این است. ببینید؛ اینج: خدمت شما عرض شود که این

شود، وان شرکت قرض گرفته میآیند این اموالی که به عنها میشود برود کاری بکند. مؤسسین، اینکه بلند نمی

شود یا کنند یا منتقل به دیگری میخرند، فلان میکنند در آن. چیز با آن میآیند تصرف میبه عنوان این را می

ها یا این ها، خود این مؤسسین، خود این سهامداران، خود اینشود. پس بنابراین اینشود یا چی میاتلاف می

ا جکار کردند؟ این اموالی که به عنوان شرکت قرض داده شده، البته اینآمدند چه هامجمع عمومی و فلان، این

شود و ما شرکت را به عنوان یک شخص اعتباری شرعی باید دقت بکنیم. وقتی به عنوان شرکت قرض داده می

شرکت  هشود. چون بین طرفین است. فرض این است که او قَصَدَ قرض بقبول نکردیم قرض حقیقتش منعقد نمی

را نه به این آقا وآن آقا. فلذا است که اگر هم قبول کردند به عنوان شرکت قبول کردند آن مثلاً مدیرعامل یا آن 

که قصدش این خواهد. اینجا محقق نشده، چون دو طرف میفلان. پس بنابراین این عنوان قرض عقدی این

ها آمدند در آن تصرف کردند. وقتی ین پول را اینها. اما بالاخره ابوده که به شرکت قرض بدهد نه به این

ین جا اشوند. درست؟ حالا اینکردند یا چیزی با آن خریدند یا کذا، پس ضامن می اتلافتصرف کردند، حالا 
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شود این آقا از او، هم جا که ضامن شدند، حالا بنابراین این آقا، هم این آقا بدهکار، طلبکار میآقای ...، این

ن گوید آهای طلبکاران دیگر ایآید میان ممکن است طلبکاران دیگر داشته باشند. حالا ولیّ فقیه میاین آقای

 جا. آقایان! شما اجازه بدهید آن طلبکاری که این را به عنوان به شرکت داده، تمام پول را استیفاء کند این

 جا إباحه شرعی؟؟ب حاج آقا، همینخس: 

تا ها طلبکار هستند، این هم طلبکار است، وقتی دهشان. چون آنح است برایکه مباج: این مباح است. این

که بگویند آقا، شما مقدم باشید. ما حالا مال خودمان را ی طلبکارها که مباح است طلبکار هستند برای همه

 گیریم. نمی

 س: ...

 که مباح است شرعاً. ج: این

 س: پس ؟؟ دلائلی؟؟ که مباح شرعی باشد. 

 کنم از شما. مگر این شرعی نیست؟ اگر ده نفر به طلب ...آقا شرعی است دیگه. عجب است! تعجب میج: 

 20:28س: 

 جا؟ توانند بگویند حکم اولی شرعی چیه اینج: اگر ده نفر طلبکار از یک نفر بودند؛ این ده نفر می

 س: ...

 جا ...که اینج: این

 س: شرط باشد بله. 

 د. خواهج: نه، شرط نمی

 س: ...

 ج: بله؟ 

 س: اگر به شخص؟؟
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ج: الان گفتم به شخص شد دیگه، چون این آقایان آمدند تصرف کردند در این اموال. درست؟ تصرف عدوانی 

ها قرض نداده بود، به شرکت قرض داده. که به این، به اینها تصرف کردند چون اینکردند. از بین رفته. این

شخصیت اعتباری را درست نکردیم. پس بنابراین هیچ عقدی محقق نشده در گویید که شرکت هم که شما می

ها آمدند در آن تصرف کردند. این الان این اموال هم از بین رفته. جا. ولی یک پولی بوده مال این آقا، ایناین

ه هایی کاینکه یعنی اموال تلف شده، از بین رفته، ما نداریم. حالا بالاخره چون شرکت افلاس خودش را، این

ها ضامن هستند دیگه، چون در این اموال تصرف کردند. خب پس بنابراین حالا آمدند این کارها را کردند، این

این آقایانی که در این اموال تصرف کردند، دو نحو طلبکار دارند. یکی این طلبکار که آمده پول را گذاشته به 

آن کردند. یکی هم خودشان یک طلبکاران دیگری دارند.  کارها را باها برادشتند اینعنوان شرکت و این

گوید جا ولیّ فقیه میدرست؟ الان پس بنابراین این آقا طلبکاران، این آقایان طلبکاران فراوانی دارند. خب این

ویید نه، کار کنید؟ بگتوانید بیایید چهحسب حکم شرع میحسب طلبکاری بهای طلبکاران از این آقا! شما به

؟ شود بین طلبکاران تقسیم بشود. این را می توانید؟نحوی که در باب ورشکستگی گفته میاموال باید به این

گوییم تمام طلب این آقا را گذریم و میولی لکم این حق هم هست که شما بگویید که ما از حق خودمان می

ست این امر مباحی ا ...تان چیزی استر برایگوییم تمام طلب این آقا را فعلاً بدهید. بعداً ما اگبدهید. یا ما می

کار تواند اینکار مباح است. شخص میدهند که اینی فقهاء به این فتوا میکه شرعاً مباح است. همهدیگه. این

کند که ای طلبکاران! این امر مباحی جا امر میرا بکند. خب پس بنابراین حالا که این امر مباحی شد فقیه این

ارید توانید او را بر خودتان مقدم بدتوانید تقسیط کنید و کنار آن طلبکار قرار بگیرید. و هم میمیکه شما هم 

واسطه این یک اعتمادی برای مردم وقت بهاین شقّ آن را انتخاب کنید. که او را مقدم بدارید و بگویید او. آن

 ، توی این بانک گذاشتیم ما بر دیگران مقدممان را آمدیم توی این شرکت گذاشتیمشود که اگر ما پولایجاد می

گذاری هآیند سرمایشود پس میشان پیدا میتوانیم استیفاء بکنیم. در اثر این اطمینانی که برایهستیم. می

 دهند. این یک مثال. شان را میآیند اموالکنند، میمی
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 شان بگذرند چی؟ س: حالا اگر طلبکارها راضی نشدند از حق

  ج: بله؟

 شان بگذرند چی؟ س: اگر آن طلبکارها راضی نشدند از حق

 شان بگذرند؟ بله. ج: یعنی از حق

 س: ...

 کنند. چون ...جا مجبورشان میج: بله، بله. چون امر ولیّ فقیه است. این

 23:35س: ...

 گویم. بله ...ج: حالا می

 س: ...

طاعت ولیّ فقیه لازم است. مثل کار مباحی که پدر امر ولی ا ،شانج: نه، اجبار به این معنا. مباح است برای

ست. به ها حرام اتواند به ترك صلاة امر بکند، به دروغ گفتن و غیبت کردن امر بکند، اینکند. پدر که نمیمی

 تواند امر بکند. ولی وقتی پدر امر کرد آن امرِ مباحِ الزام دارد که من آن را انجام بدهم. حالایک امر مباح می

شوم دیگه. درست؟ وقتی ولیّ فقیه امر کرد واجب است. مثل امر پدر که واجب است یر میزاگر انجام ندادم تع

ود شجایی که موجب عقوبت، عقوق میخصوص حالا آنگویند واجب است، بههایی که میاطاعتش، بنابر آن

 تواند دستگاهاطاعت نکردی؟ میگویند واجب است. خب ، ولیّ فقیه امر کرده، پس واجب است اطاعتش. می

 کار را بکند. که باید اینقضا او را اجبار کند برای این

 س: ؟؟ خب بیاییم شرکت را ملزم بکنیم. 

ون این توانی برداری. چجا هست میتوانیم بگوییم آن مالی که اینتوانیم ملزم بکنیم. ولی میج: شرکت را نمی

 ییم آقا، بگذار این مال خودش را بردارد. گومال الان مال عده زیادی است. می

 شان؟؟س: ؟؟ مقصرین هم همه
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 کردند. کار را میها نباید اینج: نه، آن

 س: ...

 لو لاً: فیماو مث»گویید ضامن هستند که خب این راه حلش است. ج: اگر گفتید ضامن نیستند که بهتر. اگر می

ای آمدند درست کردند برای مستمندان، برای بیماران صندوق خیریه، یک «خیریة لمؤسّسة ماله ملَّک أحداً أن

جور. حالا یک آقایی آمده مال خودش را تملیک به این مؤسسه خیریه کرده. العلاج و و و همینمثلاً مشکل

 شود خبخب اگر بگویید مؤسسه خیریه این شخص اعتباری اعتبار دارد و این واقعاً مِلک آن مؤسسه می

گویید نه، ما قبول نداریم شخص اعتباری را. این مال هم که تملیک او کرده واقعاً اما اگر شما می خیلی خوب.

آیند صندوق طرف میشود؟ از آنجا چه میطور در ملِک خودش باقی است. خب اینمِلک مؤسسه نشده، همین

ردارد. این مؤسسه خرج آن موارد که این آقا دیگه نتواند این اموال را بکند برای چی؟ برای اینرا درست می

خیریه بکند. اگر مرد ورّاث او نیایند پول را بردارند. این است هدف دیگه، از این شخص اعتباری هدف این 

ا، مالی گوید آقگوید چی؟ میتوانیم درست کنیم. ولیّ فقیه میگوید ما همین را با ولیّ فقیه میاست. حالا می

ذارد تواند بگبرندار. مباح است دیگه، هم می، جا بیرون نکش این مال راکنم از اینجا گذاشته من امر میکه این

ا نکنند. کار رکنم که ورثه تو هم اینگوید امر میکنم برندار. اگر فوت شد میگوید امر میتواند بردارد. میهم می

خواستید داشته شخص اعتباری می ابقاء کنند این مال را یا برندارند این مال را. خب همان هدفی که شما از

 باشید الان هم به امر ولیّ فقیه دارید. 

 س: ...

 ج: بله؟ 

 گردد؟؟س: ... عقوبت برمی

هایی جا مصلحت عامّه است که چنین اموری درست بشود؛ یک صندوقج: مصلحت عامّه است دیگه. این

جایی کجا بگذارند، یاو، او، او پول بیاورند این ها، مردم،درست بشود که از مردم بتواند دستگیری بکند. این پول
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آییم یک شخص اعتباری را فرض کنیم؟ میکار میجوری فکر کرده. گفته ما چهجمع بشود. حالا دنیا این

آیید کند در طول زمان. خب حالا شما میشود، او سرپرستی میکنیم، این اموال تملیک او میکنیم، درست میمی

ن گوییم باشد. اما همیکه شارع اعتبار داده به شخص اعتباری. خب میدلیلی نداریم بر این گویید که مامی

آییم خواهد از شخص اعتباری، این صندوق اعتباری خیری بگیرد، همین را ما از این راه میای که دنیا میفائده

 لمؤسسّة ماله ملَّک أحداً أن لو فیما: مثلاً و»گوییم ولیّ فقیه بیاید امر بکند به آن آثار. کنیم. که میدرست می

وت خود مالک را یا وراّث او را بعد از ف« وفاته بعد ورثته أو المالک یلزم أن المصلحة )البته( خیریة فللفقیه عند

 لا أن» آن امر مباح این است که« هو والأمر» ها، به یک امری که مباح است بر آن«لهم مباح بأمرٍ» آن مالک

عد از یا ورّاث او ب« بالمال وفاته بعد ورثته أو» که آقای مالک! توی این مال تصرف نکن؛این« لکالما یتصرف

مگر در حدود همان  .«الخیریة المؤسسة تلک مخارج حدود فی إلا» وفات آن مالک در آن مال تصرف نکنند

وانند تها میمصارفی که مؤسسه خیریه دارد. یعنی بنا شده مثلاً این پول را قرض بدهند به افراد. حالا هم این

ها قرض بدهند به افراد. یا مثلاً فرض کنید با آن یک تجارتی را انجام بدهند، از منافع آن تجارت بگویند آن

نوشته  اشاره بکنند. این چیزهایی که خلاصه آن امور خیریه در آن اساسنامهبیایند مثلاً زندگی یک افرادی را اد

جا توانید این مال را از آنکه شرعاً شما میکند که آقا، همان. ولو اینشده، این را در آن حدود چرا. امر می

ت ملزمه را دارم که این مصلحخاطر اینبیرون بیاورید و هر کاری خودتان خواستید انجام بدهید. اما من به

ذا، این کذا، دانم کی این مستمندان، این یتیمان، این بازنشستگان، این نمیکار را بکنیم همهبینم که اگر اینمی

ویم گشوند. این مصلحت ملزمه است. میکنند. مشکلات...، در حرج واقع میها همه مشکل پیدا میاین کذا، این

جا این مال را بیرون بیاوری. همین تصرفاتی که کار را نکن که از ایننجا هست شما ایآقا، این مال که این

  توانستی حالا انجام بده.است می برای تو مباح

 29:45س: ...

 ج: نعم. 



 (دام ظله)حضرت استاد شب زنده دار معاصر فقه درس

 25/11/1401 :تاریخ      عتباریکتاب الشخص الاموضوع: 
 

12 

 

 شود؟؟ها نمیس: اصرار به این

 ج: بله؟ 

 المال بدهد چرا از مال من بدهد؟ س: از بیت

قدر نیست. المال اینالمال کجا بود؟ یبقی، بیتبیت« یبقى عم،ن»المال کجا بود؟ المال کجا بود؟ بیتج: بیت

 المال هم اگر خرجش کنی فردا هیچی وجود ندارد.بیت

 س: ؟؟

بر  اگر مصلحت دید مفروض ،بینی، شما ولیّ فقیه بودی نگوج: اگر مصلحت دید. دیگه شما که مصلحت نمی

 ای ...این است. اگر مصلحت ملزمه

 س: ...

هایش کند. یک فقیهی دید اجتماعی و فلان و اینکه دیگه نیست. آن من فقیهٍ الی فقیهٍ فرق می، اینج: اگر دیدی

 گوید نه آقا، بگذار من قبول ندارمیک کسی می ،کندگوید بله، الان مصلحت ملزمه است و امر میزیاد است. می

ند آقا، به اندازه ضرورت، ضرورت آن گویحرج کذا باشد. الان هستند. بعضی دوستان ما هم شاید باشند. می

تواند کاری انجام بدهد. شود با آن. مازاد بر آن حکومت نمیهم همان ضرورت فقهیه که أکل میته جایز می

ودش که بین خکار را بکند. آناگر واقعاً بین خودش و خدا از ادله این را فهمیده خب بله، باید همین یلی خوبخ

عنایش این است که اتهام به اسلام است که اسلام پس بنابراین در عصر غیبت طولانی، گوید این مو خدا نه، می

گویند که این ی عالم میجوری دارد، همهای دارد، یک حکومت اینیک حکومت، یک حکومت ورشکسته

گوید نه، همان بیانی که حضرت امام قدس سره داشتند در باب حکومت. همان که خدای چیه؟ خب او می

السلام و ائمه هدی داده؛ برای اداره جامعه نه الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین علیهالله صلیال به رسولمتع

ها اموری است که هر شخصی الشرایط داده. خب این دیگه اینمازاد بر او. این در عصر غیبت هم به فقیه جامع

ت. ه چیه؟ هر چی فهمید بینه و بین خدای متعال حجت اسالله تبارك و تعالی باید ببیند مقتضای ادلبینه و بین
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ر جوکند که آنهایش اقتضاء میجوری عمل کند. آن تقوا و عدالت و اینجوری فهمیده باید آنکسی که آنآن

ر مسائل مثل سای کند.جور رفتار کند که اینجورفهمیده تقوی و عدالتش اقتضاء میکسی هم که اینعمل کند. آن

 ه اختلافی است. خب این هم یکی از آن مسائل است دیگه.فقهیه ک

 که مهم است این است که باید این؛ بله، آن«ذلک فی الاجتماعیة المصلحة إحراز کله هذا بعد الشأن نعم یبقی»

های دیگر باید احراز خواهد امر بکند برای این آثار؛ چه در مثال قبل چه در این مثال، چه در مثالفقیه که می

« ةالاجتماعی المصالح إطار )یا یشَرعُ( فی یُشرّع إنمّا الفقیه ولایة فعل لأن» ند مصلحت اجتماعی را در او.ک

  «والأهواء النفسیة المیول بحسب ولیس» چون کار ولایت فقیه همانا مشروع است در دایره مصالح اجتماعی.

های نفسی نیست. باید واقعاً مصلحت را خواستهو أهواء و  ها و اشتهاءهاحسب میلاین فعل ولایت فقیه به

رد، گیها مشورت میکند، از اینها را جمع میبیند که خبُرای جامعه، اینببیند. خب اگر مصلحت را در این می

که بله، این مصلحت حالا یا ملزمه دارد یا مصلحت حسنه دارد. شود به ایندهند، بعد مطمئن میها نظر میاین

کند از ادله برای خودش چه مقدار ی آن ولایتی را که استفاده میکه سعهالزام هم نرسد. بنابراینولو به حد 

ند.  خب این هم تقریب ثانی بود. خب در نکاست؟ در موارد الزامیه است یا نه، أوسع از آن است؟ خب امر می

ا ...، گفت اغلب یا تمام آثار را م که گفتاین تقریب ثانی اشکالی نشده ولی انصاف این است که این ...، این

جوری نیست که اکثر آثار و تمام آثار؛ چون آثاری که قبلاً بیان شد خیلی توانیم با این حل بکنیم این اینمی

 هایش از این راه قابل انجام هست اما نه اغلب یا جمیع. مازاد بر این امور است. بعضی

 تقریب سوم ان شاءالله برای جلسه بعد.

 ان  پای

 


